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I N C I D E N T

 خبر روز

کوتاه از حوادث

گـــزارش  ــا   راز قــتــل زن 44 ســالــه در خـــانـــه‌اش، ب
کارشناس خط‌شناسی وارد مرحله تازه‌ای شد. 

به گزارش خبرنگار جام‌جم، ظهر سوم مهر امسال جسد 
کن طبقه سوم ساختمانی در یکی از  زنی 44 ساله که سا
مجتمع‌های مسکونی در شهرک پاسداران پایتخت بود در 
کنار رختخوابش کشف شد. او براثر اصابت 20ضربه چاقو به 
قتل رسیده بود. روی دیوار خانه با رنگ و ماژیک نوشته 
شده بــود: »تو به خاطراختلافی که من با یکی از اقوامت 
داشتم کشته می‌شوی«. همین سرنخ کافی بود که پلیس 
احتمال دهد این دستنوشته متعلق به قاتل این زن باشد. 
همسر مقتول در تحقیقات گفت‌: من سر کار بودم و از طریق 
نگهبان ساختمان متوجه قتل همسرم شــدم.  این مرد 
به‌عنوان تنها مظنون در جنایت بازداشت و تحقیقات از او 
ادامه داشت. بازپرس جنایی از کارشناسان خط‌شناسی 
هم خواست تا خط به‌جا مانده از قاتل روی دیــوار خانه 
مقتول را بررسی کنند. دو روز پیش معلوم شد این خط با 
دستخط شوهر مقتول مطابقت دارد. با فاش‌شدن این 
موضوع روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد 
و تحقیقات از شوهر مقتول برای رازگشایی از این جنایت 

ادامه دارد. 

مردی جوان با شلیک گلوله به قتل رسید و جسد 
او در کانال آبی در غرب تهران کشف شد. 

ــزارش خــبــرنــگــار جــام‌جــم، ســاعــت 17 چهارشنبه  ــ گ ــه   ب
تهران  پلیس 110  بــا  مـــردی  امــســال،  آذر  بیست‌وهشتم 
گرفت و اطــاع داد جسد مــردی 30ساله را داخل  تماس 
کانال آب در محله ستارخان تهران یافته است. ماموران 
کلانتری ستارخان به آنجا اعزام و متوجه شدند مرد جوان 
با شلیک گلوله به قتل رسیده و لباس بیرون از خانه بر تن 
گاهی  دارد. این درحالی‌بود که ماموران اداره دهم پلیس آ
تهران نیز برای تحقیقات بعدی به محل حادثه آمدند و 
پی بردند حدود پنج ساعت از مرگ او گذشته و تیر از پشت 
به او شلیک و از قلب وی خارج شده است. شواهد نشان 
می‌داد قاتل به‌دنبال مقتول بوده که او موقع فرار وارد کانال 
گرفته اســت. مقتول  گلوله قــرار  آب شده و هدف اصابت 
مدارک هویتی و گوشی نداشت و مجهول‌الهویه بود. گلوله 
هم از یک کلت قدیمی شلیک شده بود. ماموران به تحقیق 
از مردی پرداختند که جسد را یافته بود که او گفت: عصر 
در حال بازگشت به خانه بودم که با جسد این مرد روبه‌رو 
شدم و موضوع را به پلیس خبر دادم.همچنین ماموران 
برای یافتن ردی از هویت مقتول از همسایه‌های اطراف 
کسی او را نمی‌شناخت. آنها به  کردند اما  محل تحقیق 
ماموران گفتند ساعت 12 تا یک بعدازظهر صدایی شنیدند 
کردند ترقه‌بازی بچه‌ها در خیابان بوده است.  اما تصور 
موسی رضازاده، بازپرس شعبه یازدهم دادسرای جنایی 
تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: قرار شد پلیس 
فیلم دوربین‌های مداربسته اطراف محل کشف جسد را 
بازبینی کند تا شاید ردی از قاتل مسلح فراری پیدا شود. 
علاوه‌برآن تحقیقات برای یافتن خانواده مقتول با بررسی 

روی پرونده‌های افراد گمشده ادامه دارد.

کلاهبرداری که با هک ۷۰۰ حساب کاربری تلگرام 
کــرده بود،  و شــاد، از مخاطبان درخواست پول 
بازداشت شد. سرهنگ داوود صفاری‌زاده، رئیس‌پلیس 
گفت: درپی  فتای مازندران در این‌باره به سایت پلیس 
مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر این‌که برای کار در حوزه 
ارز دیجیتال، مورد اغفال قرار گرفته، پرونده‌ای در پلیس فتا 
کانت‌های  ا کلاهبردار با دسترسی به  تشکیل شــد. فــرد 
مبالغ  تلگرام،  و  شــاد  اجتماعی  شبکه‌های  در  مختلف 
مختلفی را از هریک از مخاطبان درخواست کرده و آنها نیز 
کانت داشته‌اند،  به‌واسطه اعتماد و آشنایی که با مالک ا
کـــرده‌انـــد. ســرانــجــام رد متهم در یــکــی از  پـــول را واریــــز 

استان‌های همجوار به دست آمد و بازداشت شد.

دو نفر در یک درگیری در شهرستان راسک به قتل 
فرمانده  نــوری‌پــنــاه،  مرتضی  سرهنگ  رســیــدنــد. 
انتظامی راســک در ایــن‌بــاره به باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: درپی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک 
مورد درگیری منجر به قتل دو نفر از شهروندان در شهرستان 
راســک، تحقیقات آغــاز شد و بلافاصله مأموران پلیس در 
صحنه حاضر شدند و همان ساعات اولیه مشخص شد 
انگیزه انجام این ماجرا، اختلافات قبلی بوده است. هویت 

قاتلان شناسایی  شد و تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند. 

رازگشایی از قتل با کمک خط‌شناسی 

قتل مرد جوان در کانال آب 

بازداشت هکر ۷۰۰ حساب کاربری 

2 کشته در درگیری 

سفارت ایران در فرانسه دربــاره جان‌باختن دو شهروند ایرانی در حمله با 
سلاح گرم در شمال‌غرب این کشور توضیحاتی را ارائه کرد.کنسول سفارت 
ایران با عرض تسلیت به خانواده‌های داغــدار آنها اظهار کرد که به محض 
و  بررسی‌ها  مــجــازی، سفارت  و فضای  رسانه‌های محلی  در  انتشار خبر 
اقدامات لازم را آغاز کرد و با  برقراری ارتباط با خانواده‌های قربانیان، سرپرست 
بخش کنسولی سفارت، اطلاعات موجود در مورد حادثه را در اختیار ایشان 
قرار داده و برای هرگونه همکاری ازجمله ارائه خدمات کنسولی مورد نیاز 

این خانواده‌ها اعلام آمادگی کرد.همچنین باتوجه به سکونت خانواده‌های 
وزارت خارجه  نمایندگی  با  کشور، هماهنگی لازم  غــرب  در  جانباختگان 
در کرمانشاه برای ارائه خدمات معمول مورد نیاز صورت پذیرفت.سفارت 
مبادرت به درخواست اطلاعات و جزئیات بیشتر از مراجع رسمی ذیربط 
فرانسه کرده و تماس با مراجع قضایی محلی در محل حادثه را در دستور کار 
کید کرد در چارچوب وظایف  خود قرار داد.کنسول سفارت ایران در فرانسه تا
ذاتی وزارت خارجه و نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی در دفاع و حمایت از 

هموطنان عزیز در خارج از کشور و باتوجه به اهمیت موضوع، به پیگیری‌های 
خود تا روشن شدن ابعاد مختلف این واقعه تلخ و بازگشت پیکر این عزیزان به 
ک ایران ادامه داده و برای ارائه هرگونه خدمت و همکاری با خانواده‌های  خا
کی است، چند روز پیش یک جوان  داغدار آماده خواهد بود. این گزارش حا

کارفرمای سابق خــود، دو مامور  گــرم، ابتدا به  ۲۲ ساله فرانسوی با سلاح 
، نزدیک شهر دانکرک در  انتظامی و دو ایرانی مستقر در کمپ جنگلی لون‌پلاژ

شمال فرانسه شلیک و سپس با مراجعه به پلیس، خود را معرفی کرد.

توضیحات سفارت ایران 
درباره قتل 2 هموطن 

ــزارش خبرنگار جام‌جم، حوالی ظهر روز جمعه با  گ به 
انتقال مرد جوانی به بیمارستانی در شهرستان ورامین 
و مرگ او براثر جراحت روی سینه‌اش، تحقیقات پلیس 
آغاز شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد جراحت با ضربه 
چاقو ایجاد شده و خونریزی شدید عامل مرگ او بوده 
است. همراهان مقتول خیلی زود نام قاتل را اعلام کردند؛ 
هاشم، داماد میانسال خانواده برادرزنش را کشته بود. 
هاشم خیلی زود بازداشت شد و مقابل افسر تحقیق به 
درگیری مرگبار با سه برادرزنش و قتل یکی از آنها اعتراف 
کرد. او مدعی بود در دفاع از خودش ضربه زده اما شواهد 
ـ قضایی این موضوع را تایید  صحنه و تحقیقات پلیسی ـ
نکرد تا در دادسرا به اتهام قتل عمد برای او کیفرخواست 
صادر و پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران ارسال شود. 
ــن پــرونــده یــک‌ســوی دادگـــاه  در جلسه رسیدگی بــه ای
ــرادر و خــواهــر مقتول بــه‌عــنــوان اولــیــای دم  ــادر، دو بـ مـ
همراه وکیل‌شان حضور داشتند و سمت دیگر در ردیف 
ـ سرمه ای زندان کنار  نخست هاشم با لباس راهــراه آبی ـ
وکیلش نشسته بود. دختر، پسر و برادر او هم پشت‌سرش 

به‌عنوان مطلع نشسته بودند. 
رئیس دادگاه با تذکرات لازم قضایی به دو طرف پرونده که 
کمه مرسوم است، رسمی  در ابتدای همه جلسات محا
بودن دادگاه را اعلام کرد و از اولیای دم خواست درخواست 

خود را اعلام کنند. مادر مقتول درحالی‌که سعی می‌کرد 
نگاهش را از دامادش بدزدد تا عصبانیتش را کنترل کند، 
گفت: آقای قاضی، من فقط قصاص می‌خواهم. دامادم 

قتل کرده، پسرم را کشته و حالا باید قصاص شود. 
دو برادر مقتول هم قصاص خواستند و یکی از آنها اظهار 
داشــت: پس از قتل بـــرادرم، پدرمان نتوانست ایــن غم 
کــرد. به‌همین‌خاطر  کند و چند روز بعد فــوت  را تحمل 

خواهر و برادرها در جایگاه اولیای دم ایستادیم. 
بعد هم نوبت به خواهر مقتول رسید که همسر قاتل بود 
و حالا باید بین خون برادر و جان شوهر یکی را انتخاب 
می‌کرد. قاضی دوبار از او خواست درخواستش را مطرح 
کند. انگار دهانش قفل شده بود و توان ادای کلمات را 
نداشت. وقتی قاضی دوباره پرسید، نیم‌نگاهی به برادران 
و فرزندانش انداخت و با صدایی که انگار از ته چاه بیرون 

می‌آمد، گفت: چیزی نمی‌خواهم؛ نه قصاص و نه دیه. 
حالا نگاه‌ها به سمت دیگر دادگاه بود که متهم به قتل و 
مطلعین نشسته بودند. رئیس دادگاه خطاب به مطلعین 
اعلام کرد به خاطر این‌که از بستگان هر دو طرف هستید، 
از شما تحقیق می‌شود. پسر خانواده  به‌عنوان مطلع 
در تشریح ماجرا گفت: شب قبل من و احسان ــ مقتول 
ــ در خانه مادربزرگم بودیم. یکی دیگر از دایی‌هایم زنگ 
زد که پــدرت در حال کتک‌زدن مــادرت اســت. دو نفر از 
دایی‌هایم می‌خواستند به خانه ما بروند که گفتم دنبال 

من هم بیایید. از احسان هم خواستم در خانه بماند. در 
مسیر چوب و لوله برداشتند. به 110 زنگ زدم و درخواست 
گفت  که چند دقیقه بعد مامور زنــگ زد و  کــردم  کمک 
نمی‌رسیم و باید اول جای دیگری برویم. خیلی التماس 
گفتند آن ماموریت زودتـــر ثبت شــده است.  کـــردم، امــا 
وقتی به مقابل خانه‌مان رسیدیم، یکی از آنها با چوب 
شیشه در را شکست و در را باز کرد. من با تاخیر وارد خانه 
شدم و دیدم پدرم روی زمین افتاده و دایی‌هایم فحش 
می‌دادند. دعوا تمام شده بود که دایی احسان آمد و با 
چوب به گوش پدرم زد. عمویم سعی کرد او را آرام کند که 
این بار به بینی پدرم زد. یکدفعه دیدم احسان غرق در 

خون روی زمین افتاد. یک چاقو هم دست پدرم بود. 
برادر متهم به قتل دومین مطلع بود که گفت: بچه برادرم 
گریه مــی‌کــرد. به خانه بـــرادرم رفتم و در حال  زنــگ زد و 
صحبت با او بودم که برادران همسرش آمدند و درگیری 
گر ناقص شــود، خودتان فردا  گفتم ا شــروع شد. به آنها 
باید از او مراقبت کنید. یکدفعه احسان آمد و برادرم را زد و 

هاشم هم با چاقو او را زد.
دختر متهم هم به‌عنوان آخرین مطلع همین روایــت را 
تایید کرد و گفت: اشتباه کردم آن روز به پدرم سلام نکردم 

و این اتفاقات رقم خورد.
در پایان نوبت به دفاع هاشم رسید که در دفاع از خود 
گفت: اتهامم را قبول می‌کنم اما آنها به خانه‌ام آمدند و مرا 

زدند. وقتی چوب به صورتم خورد رفتم و چاقو برداشتم. 
من فکر کردم به دستش ضربه زدم، به‌طوری‌که به پسرم 

گفتم سوئیچ را بردار و دایی‌ات را به بیمارستان برسان.
کامل توضیح  رئیس دادگــاه از هاشم خواست ماجرا را 
دهد که او ادامه داد: صبح جمعه بیدار شدم و در حال 
صحبت با همسرم بودم که چرا وقتی مرا به عروسی دعوت 
نکردند، تو رفتی؟ در ایــن هنگام دخترم آمــد و به من 
سلام نکرد. از این رفتارش عصبانی شدم و می‌خواستم 
او را بزنم که پشت مادرش رفت و ضربه به همسرم خورد. 
بعدش به طبقه بالا رفتم و سیگار می‌کشیدم که برادرم 
گهان صدای شکستن شیشه آمد و  آمد و نصیحتم کرد. نا
برادرزن‌هایم آمدند. در آخر هم احسان آمد که با چوب به 
صورتم زد. کشوی کابینت باز بود و چشمم به چاقو خورد. 

خواستم او را بترسانم و چاقو را برداشتم که به او خورد.
رئیس دادگاه سپس پرسید: مقتول در لحظه چاقوزدن 
به سمت شما حمله می‌کرد؟ که هاشم در پاسخ گفت: 

وقتی به صورتم زد، انگار نارنجکی روی آن منفجر شد. 
رئیس دادگـــاه در پرسش بعد دربـــاره تــاش متهم برای 
که هاشم مدعی شد  جلب رضایت اولــیــای‌دم پرسید 
به‌خاطر خجالت از مادرزنش، نتوانسته برای رضایت با 

او تماس بگیرد. 
پس از آخرین دفاع متهم و وکیل‌مدافعش، قضات دادگاه 

برای صدور حکم وارد شور شدند.

 سلامی که 
بوی مرگ می‌داد!

 جزئیات یک دادگاه جنایی کاملا خانوادگی

 دختر جوان تصور نمی‌کرد سلام‌نکردن به پدرش پایانی تلخ داشته باشد؛ پایانی که جان دایی‌اش را گرفت و پدرش را به اتهام قتل پای میز محاکمه کشاند. حالا بعد از گذشت ماه‌ها از آن جمعه نحس، دوباره خاطره آن 
دبیر گروه حوادث

محمد غمخوار
رگ برای پدرش درخواست قصاص کردند. نگاه او به مادرش بود تا میان خونخواهی از برادر یا بخشش شوهر، کدام گزینه را انتخاب می‌کند.  وز برایش در دادگاه تکرار شد. جلسه دادگاه درحالی‌بود که دایی‌ها و مادربز ر

پرونده شکایت بیماران یکی از بیمارستان‌های 
تخصصی چشم پزشکی تهران، به شعبه ویژه 

دادسرای جرایم پزشکی تهران ارجاع شد.
ــر مهر  ــار خــبــرگــزاری تسنیم اواخـ ب نخستین 
امسال به این ماجرا ورود کرد و از نابینا شدن 
دو بیمار در یک روز بعد از عمل جراحی چشم 
کــرده است؛  خبر داد. یکی از بیماران روایــت 
صبح روز سه‌شنبه 17 مهرماه در بیمارستان 
... تحت عمل جراحی چشم برای آب مروارید 
جــراحــی،  عمل  از  بعد  ساعاتی  گرفتم.  قـــرار 
بیمارستان بــه مــن یــک ســوپ داد و پــس از 
خوردن آن ترخیص شدم و به خانه بازگشتم. 
کردم  ساعت دو بعد از ظهر حال بدی پیدا 
و دچـــار اســتــفــراغــی شــدیــد شـــدم. همسرم 

چند بار با بیمارستان چشم پزشکی تماس 
گرفت تا مشکل را با پزشک در میان بگذارد 
کسی پاسخگو نبود. در نهایت صبح فردا  اما 
به  را  و عــائــم  گرفتیم  تــمــاس  بــا بیمارستان 
به  لحظه  مــن  وضعیت  گفتیم.  ســوپــروایــزر 
کاسه چشم به شدت درد  لحظه بدتر شد و 
می‌کرد. در نهایت پس از پیگیری‌های فراوان، 
گفتند به مطب پزشک معالج برویم تا  به ما 
مرا معاینه کند. پزشک به ما نامه معرفی برای 
دولتی  بیمارستان‌های  از  یکی  در  بستری 
چشم پزشکی داد تا بتوانیم در آنجا دوبــاره 
چشم را جراحی کنیم. دو بار مرا به اتاق عمل 
بــردنــد و در نهایت هــم چشم مــن تهدید به 
تخلیه شده و در حال حاضر بینایی نــدارد.

، علت  کــه ایـــن دو بــیــمــار ایـــن در حالیست 
کتری  عفونت چشم خود را، آلودگی به نوعی با
به نام سودوموناس آئروژینوزا اعلام کرده‌اند.
که این موضوع از سوی دو بیمار و  در حالی 
دیروز  است  پیگیری  حالی  در  خانواده‌شان 
ک در گزارشی مدعی شد، در این  سایت تابنا
روز 9 بیمار تحت عمل جراحی آب مروارید 
گرفته و نابینا شــده و چشم چهار نفر از  قــرار 
آنها تخلیه شده است! این موضوع را پیگیری 
کــردیــم تــا ایـــن کــه مشخص شـــد، 9 بــیــمــار با 
عوارض چشمی از این بیمارستان خصوصی 
در دادســـــری رســیــدگــی بــه جــرایــم پزشکی 
کرده‌اند و پرونده برای بررسی  طرح شکایت 
تخصصی بــه یــک شعبه ارجـــاع شــده اســت. 
قرار است میزان صدمات و دلیل آن از سوی 

کارشناسان پزشکی قانونی بررسی شود.

اتفاقیه

گانه در سراوان، تهران، زنجان و نیشابور  در جریان چهار حادثه گازگرفتگی جدا
در پایان هفته، شش هموطن جان باخته و 122 نفر دیگر مسموم شدند.

گرفتگی با چراغ  گاز  گــزارش جام‌جم، در نخستین حادثه سه کودک براثر  به 
نفتی در سراوان فوت شدند. دکتر علی عبدالرزاق‌نژاد، رئیس اورژانس پیش 
بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان در 
این باره گفت‌: صبح پنجشنبه یک مورد مسمومیت با چراغ نفتی به اورژانس 
سراوان اعلام شد. سه کودک به دلیل مسمومیت با گاز منوکسیدکربن چراغ 
نفتی فوت شدند.در دومین حادثه در تهران یک پسر خردسال و نوجوان در 
خانه‌شان براثر گازگرفتگی فوت شدند و دو زن از این خانواده از مرگ نجات 
یافتند. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران درایــن باره به جام‌جم گفت‌: عصر پنجشنبه بیست و نهم آذر امسال 
گازگرفتگی در خانه‌ای در خیابان شهید رجایی به آتش‌نشانی  وقوع حادثه 
گزارش شد. در یک خانه ۳۰ متری حیاط‌دار، یک خانواده اتباع خارجی زندگی 
می‌کردند‌ و وقتی اقوام‌شان از پاسخگو نبودن آنها نگران شده بودند به مقابل 
خانه‌شان رفته و در را باز کرده بودند.‌ این افراد توانسته بودند دو زن ۴۵ ساله را 
از خانه خارج و به بیمارستان منتقل کنند. اما دو پسر ۱۲ و ۳ ساله این خانواده 
بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید فوت شدند. در بررسی‌ها مشخص شد این 
خانواده به دلیل سرمای هوا، درها و پنجره‌ها را مسدود کرده و درجه بخاری را تا 
آخر زیاد کرده بودند و از خانه آنها گرمای شدیدی به بیرون ساطع می‌شد. چون 
در و پنجره‌ها بسته بود و راهی برای ورود هوای جدید به داخل خانه وجود 
نداشت در نتیجه گاز منوکسید کربن در محیط جمع شده و باعث مسمومیت 

مرگبار شده بود‌.در حادثه‌ای دیگر، فردی میانسال در مجتمع ورزشی شهید 
امیرفضلی،  شد.مجید  فــوت  گازگرفتگی  براثر  زنجان  اســام‌آبــاد  در  رجایی 
گفت: ‌نیروهای آتش‌نشانی  رئیس آتش‌نشانی شهرداری زنجان در این باره 
بعد از تماس مردمی مبنی بر پاسخگو نبودن نگهبان مجتمع ورزشی، پس از 
بررسی و ارزیابی و باز کردن در موتورخانه که برای اتاق استراحت نیز استفاده 
می‌شده متوجه مرگ مرد میانسال شدند. بنا بر بررسی اولیه، احتمال نشت گاز 
کسید کربن از سیستم گرمایشی محل بوده است.در آخرین حادثه، ۱۲۰ نفر  منوا
با گاز منوکسید کربن در یکی از تالارهای شهر قدمگاه، زبرخان مسموم شدند؛ 
اما جان سالم به در بردند.‌ حسین رحیمی، مسئول روابــط عمومی سامانه 
فرماندهی عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 نیشابور در این باره گفت‌: شامگاه پنجشنبه در دو مرحله و در ساعت‌های 
۲۱ و ۲۶ دقیقه و ۲۱ و ۳۰ دقیقه مردم با اورژانس نیشابور تماس گرفتند و اطلاع 
دادند که در یک تالار افرادی مسموم شده‌اند. با اعزام نیروهای امدادی به یکی 
از تالارهای شهر قدمگاه، شهرستان زبرخان معلوم شد ‌120 زن، کودک و نوجوان 

در اثر گازگرفتگی دچار مسمومیت شده‌اند که نجات یافتند.

جولان قاتل نامرئی در پایان هفته 

مردی تبعه افغانستان که عضو باند مخوف آدم‌ربایی بود، در تحقیقات پلیسی به قتل مرد دلارفروش و سرقت کیف 
پر از دلار اعتراف کرد. همچنین رد پای او در سرقت مسلحانه منجر به قتل طلافروشی در پایتخت به‌دست آمد و 

تحقیقات پلیسی را وارد مرحله جدیدی کرد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، بصیر و شش افغانستانی دیگر از پاییز سال گذشته با راه‌اندازی تصادف‌های ساختگی 
هموطنان پولدار خود را در تهران، کرج و شهرهای شمالی کشور ربوده و در باغی در شهریار شکنجه می‌دادند. آنها 
لاله گوش، بینی و انگشت برخی قربانیان را بریده و فیلم آن را برای خانواده‌هایشان ارسال می‌فرستادند. متهمان 
چهار تا 10هزار دلار از خانواده‌ها اخاذی و بعد گروگان‌ها را رها می‌کردند. با شکایت خانواده قربانیان، متهمان چند 
ماه پیش بازداشت شدند و به آدم‌رباهایی‌های مخوف و نیز سرقت مسلحانه 500میلیون تومانی از قمارخانه 

زیرزمینی در غرب تهران اعتراف کردند. 
همچنین معلوم شد سه عضو این باند در جریان اختلاف طایفه‌ای در افغانستان مرتکب چند قتل شده بودند 
که با حمله طالبان و باز شدن زندان‌ها گریختند و قاچاقی به تهران آمده و جرایم‌شان را از سر گرفتند. در ادامه این 
تحقیقات، ماموران تصاویری یافتند که نشان می‌داد رد یکی از آنها به‌نام بصیر در حوالی محل قتل دو مرد دیده 
شده است. اولین قربانی مرد 40ساله دلارفروش در خیابان هاشمی تهران و دومین مقتول راننده 60 ساله کامیون 
بــود. تحقیقات در این زمینه ادامــه داشــت تا این‌که بصیر به قتل دلارفــروش 
اعتراف کرد و گفت: مرد دلارفروش با خواهرم، فتانه ارتباط دوستی داشت 
که پس از چند ماه به مشکلاتی برخوردند و رابطه‌شان به پایان رسید. اما 
آن مرد، در زمان دوستی با خواهرم، عکس‌هایی از او گرفته بود که بعد از 
جدایی به قصد انتقام آنها را منتشر کرد و این موضوع باعث شد خواهرم به 

خودکشی فکر کند.
 با اطلاع از این موضوع خون جلوی چشمانم را گرفته و فقط به کشتن آن مرد فکر 
می‌کردم. سلاحی را تهیه کرده و همراه دوستم به‌دنبالش بودم. روز حادثه او را دیدم 
که پیاده سمت خانه‌اش می‌رفت. سر و چهره‌مان را پوشاندیم. به محض ورودش به 
کوچه، سلاح را از کاپشنم بیرون آوردم و دو تیر به او شلیک کردم و موقع فرارمان برای 
این‌که همه فکر کنند ماجرا سرقت بوده کیف او که ۶۲هزار دلار در آن بود را به سرقت 
ک کنم، اما راننده  بردم. گوشی مقتول را هم برداشتم تا عکس‌های خواهرم را پا

کامیون را به قتل نرساندم. 
در بازجویی دوباره ماموران از همدستان این متهم به قتل یکی از آنها در اظهارات 
جدیدش گفت: من از همدستانم شنیدم که بصیر، مهره کلیدی باندمان با افراد 
دیگری شامگاه یازدهم اسفند سال 1401 درحالی‌که سروصورت‌هایشان را پوشانده 
بودند به یک طلافروشی در خیابان خلیج‌فارس حمله کرده و با کشتن طلافروش و 

زخمی‌کردن دو مرد سه کیلو طلا مسلحانه سرقت کردند. 
با توجه به این سرنخ ماموران موضوع را پیگیری کردند که معلوم شد ماجرای  

این سرقت صحت دارد و آن شب سارقان مرد 40ساله طلافروش را با شلیک دو 
گلوله کشتند. برادر او و یک مرد که در مغازه مجاور بودند را هم با شلیک گلوله 
گاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس  زخمی کردند.سرهنگ کارآ
گاهی تهران بزرگ با تایید این خبر به جام‌جم گفت: با اعتراف بصیر به قتل  آ

دلارفروش تحقیقات از او درباره قتل‌های احتمالی دیگر ادامه دارد.

نظمیه

 اعتراف آدم‌ربای مخوف افغان به قتل مرد دلارفروش
رد پای متهم در سرقت مرگبار از یک طلافروشی در تهران به‌دست آمده است

 جنجال نابینایی 9 بیمار یک بیمارستان خصوصی!


